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  قدرت مطلق خداوند قاعده الواحد و
  

  *حسن عاشوري لنگرودي

 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

  ) 2/8/89: ؛ تاریخ تصویب 12/5/89: تاریخ دریافت(
  

  

  چکیده
دانند و از سوي دیگر معتقداند  را بدیهی می) از یکى جز یکى صادر نگردد(» الواحد« هما، قاعداز سویی حک

  .قادر مطلق است ،خداوند یکتا
الواحد متعارض است؟ چگونه ه قدرت مطلق خداوند، صدور کثیر از خداي یکتاست، آیا این، با قاعده لازم

  الواحد و قدرت مطلق خداوند را پذیرفت؟ ه توان همزمان، قاعد می
  :گوییمدر این مسئله می

ه انه قاعددر پذیرش این قاعده، وفاق حکیمان، عارفان و متکلمان ادعا شده است که اساسی نداشته، پشتو
از  پذیرد از علت دارنده یک کمال، بیش ، عقل نمی»سنخیت«به مقتضاي قاعده . الواحد، سنخیت علیّ و معلولی است

ه رو، قاعد یک معلول پدید آید؛ اما اگر علتی، چند کمال داشته باشد، پیدایش چند معلول از آن محال نیست؛ ازاین
صدور کثرات از او  ؛ ووند بسیط الوجود است و بسیط الوجود کلّ الاشیاگردد؛ زیرا خدا مزبور درباره خدا جاري نمی

  .نافی قانون سنخیت نیست
  .مزبور، تضادي با قدرت مطلق خداوند ندارده بنابراین، قاعد

  

  واژگان کلیدي
  .وحدت، بساطت، صدور، علیت، سنخیت

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   Email: hassanashoori834@gmail.com 09127504806 :تلفن نویسنده *

   

  فلسفه دین
  1389سال هفتم، شماره هشتم، زمستان

 26 - 5 اتصفح
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  همقدم
ه قاعد«؛ مفاد این جمله، به »از یکی جز یکی صادر نگردد«ند که افیلسوفان بر این باور

» دمکریتس«باره لب به سخن گشود،  ترین فیلسوفی که دراین قدیمی. تعبیر شده است» الواحد
یکی نشاید از دو پیدا شود، «: دگوی او می. پنجم پیش از میلاد استه فیلسوف یونانی سد

» ارسطو«بعد از دمکریتس، . )614، ص1372ابراهیمی دینانی، (» که از یکی دو پدید نگردد چنان
  .آن را از ارسطو گزارش نمود» زنون«به بیان آن پرداخت و شاگردش 

ه هاي فلاسفه یونان، با نهضت ترجمه وارد حوز گاه که اندیشهر قرن دوم اسلامی، آند
نخستین فیلسوف اسلامی که آثار (اسحاق کندي  بن حکماي مسلمان شد، یعقوبه اندیش

را در آثارش » الواحد لایصدر عنه الا الواحد«ه ، مفاد قاعد)فلاسفه یونان را به عربی ترجمه نمود
سازي آن  پس از آن، فیلسوفان مسلمان، به مدلل. )614، ص1372ابراهیمی دینانی، (بررسی کرد 

در برابر آن موضع گرفتند و  ه،د و متکلمان آن را با قدرت مطلق خداوند در تضاد یافتپرداختن
  .برخی از حکما کوشیدند تا به نقدهاي مخالفان پاسخ گویند ،از سوي دیگر. انکار نمودند
  طرح مسئله

» الواحد« اسلامی، در بحث علیت و چگونگی صدور کثیر از واحد، به بیان قاعدةه فلاسف
؛ بهمنیار، 301، ص1368ابن سینا، (شود؛  اند که از علت واحد، تنها یک معلول صادر میپرداخته

  ).446، ص2، ج1413سبزواري، (گردد  ت واحد صادر میمعلول واحد، تنها از علو  )531، ص1375
این قاعده در پیدایش : اند ترین قواعد فلسفی برشمرده و گفته آنان این قاعده را، از مهم

اصول و مسائل فلسفی نقش دارد و اگر ادعا شود بیشترین مسائل فلسفی به طریقی بسیاري از 
امهات «آن را به » میرداماد«که  اند؛ چنان مترتب است، سخن گزافی نگفته» الواحد«ه بر قاعد

رجبعلی  ، و ملا)351، ص1355میرداماد، (، معرفی نموده »از فطریات عقل صریح«و » اصول عقلی
به سایر اصول و قواعد فلسفی، اصلی بنیادین  ماي عصر صفویه ـ آن را نسبتتبریزي ـ از حک

در فلسفه بحثی مانند  ،و گفته شده .)244، ص1ج، 1363آشتیانی، (است دانسته » الاصل الاصیل«یا 
، از سویی )171، ص1، ج1381اردبیلی، (الواحد، متقن و داراي دلایل مستحکم نیست ه قاعد

گویند؛ حال، این پرسش مطرح  ز قدرت و مشیت مطلق خدا سخن میفیلسوفان و متکلمان ا
  گردد؟توجیه می ،الواحد، چگونه با قدرت مطلق خداوند یکتاه شود که پذیرش قاعد می
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   7  قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند

 

شود، این سخن با  آید که از خداوند یکتا، تنها یک چیز صادر می الواحد برمیه از قاعد
و قدرت و مشیت  1؛اندکه موجود یکی تعارض با کثرات عرضی: دو اشکال مواجه است

  .مطلق خداي یگانه
اسلامی، با تکیه بر آیات و روایات و ادله مستحکم عقلی، خداوند یکتا را بر ه فلاسفه هم

این است که از خداي » از یکی جز یکی صادر نگردد«قاعده دانند، اما لازمه  چیز توانا می همه
دنبال یافتن  این پژوهش، به .ناسازگاري وجود داردآید، بین این دو،  چیز بر نمی جز یک ،یگانه

  .راه حلی منطقی براي مشکل دوم است
  حلی ارائه شده است؟  اي اندیشیده و چه راه براي حل این مشکل، چه چاره

اساس دانسته، برآن خط بطلان کشیدند  الواحد را بیه محمد غزالی و فخرالدین رازي قاعد
که غزالی و رازي در پیش گرفتند، راه درستی است؟  یا راهیآ. و سخت بر معتقدان آن تاختند

راستی قاعده الواحد یقینی است؟  سازشی ایجاد نمود؟ آیا به توان بین این دو اندیشه، چگونه می
مزبور، به ه گردد؟ آیا قاعد اگر یقینی است، محتوا و دلیل آن چیست و در چه مواردي جاري می

خصوص خداي ي قاعده فراتر از آن است، یا اینکه دراجراه خداي یکتا اختصاص دارد یا گستر
  گردد؟ یکتا جاري نمی

  تبیین مسئله

  ادعاي وفاق در پذیرش قاعده
 اساس التوحیدرشد در  جمله، ابنالواحد، ادعاي وفاق شده است؛ ازه پذیرش قاعد بارهدر

اهل ه ، هممزبور راه که قاعد شود بسا ادعا می اند، بلکه چه قدما در پذیرش قاعده متفق: گوید می
و  ،نگر ، و منکران آن سطحی)241، ص1405مصباح یزدي، (جمله عرفا و متکلمان پذیرفتند از ،نظر

به درستی آن نظر دارند؟ داوري  ،آیا همه .)69، ص1372نژادسلیم، ( اندخبراز عمق حکمت، بی
  .نماییمرا به فراز بعدي بحث، موکول می

                                                   
 الواحد را به هشک در جهان آفرینش، موجودات گوناگونی که در عرض هم باشند، وجود دارد که قاعد بی. 1

  .نه عرضی ،وجود موجودات گوناگون طولی است» از یکی جز یکی صادر نگردد« هکشند؛ زیرا لازم چالش می

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

8    فلسفه دین  

 

  بستر و کارایی قاعده
، خصوص این در .است آن کارایی یزانم یا و محدوده بستر، الواحد قاعده در مهم مباحث از یکی
  .است يضرور کارایی این دو، در قاعده الواحد و )وحدت و صدور(کلیدي ه دو واژتأمل در 

  حدت و کاربرد قاعدهو
چه نوع وحدتی است؟ وحدت نوعی، شخصی یا بسیط من جمیع  ،مراد از وحدت علت

الواحد، در موارد گوناگون جریان پیدا ه قاعد ،صورت ایناگر وحدت نوعی باشد، در الجهات؟
منحصر نیست؛ و اگر وحدت، نوعی نباشد بلکه وحدت ) خدا(کند و به علت نخستین  می

جاري است، یا ) خدا(ت نخستین عله جمیع جهات باشد، آیا تنها درباراز شخصی و بسیط 
  :اند از که عبارت هاي متضادي وجود دارد ئله دیدگاهموارد؟ در این مسه در غیر آن و یا در هم

الواحد، به ذات اقدس خداوند ه قاعد: گویند برخی ـ مانند صدرالمتألهین شیرازي ـ می. 1
 هواسط راه ندارد، و معلول بی اختصاص دارد که در ساحتش حتی ترکیب تحلیلی ـ از وجود و ماهیت ـ

دین صدرال( 1شوند ل صادر میر مخلوقات، با واسطه از معلول اواو تنها یک موجود است و سای
  .)144، ص1360، دین شیرازيصدرال؛ 247، ص1362، دین شیرازيصدرال؛ 85و 64صص، 8، ج1410 ،شیرازي

نه  ،حقیقی استه وحدت حق، واحد به مزبوره در قاعد» واحد«بیان که این نیز برخی با 
الوجود است و ذاتش  اند که صرف آن را در انحصار ذات اقدس اله قرار داده 2؛وحدت عددي
  .)69، ص1372نژادسلیم، (عین وحدت 

بسیط یا واحد نوعی باشد،  ،برخی قاعده را در هر علتی که از جهت وجود خارجی. 2
  .)244، ص1405مصباح یزدي، ( دانند جاري می

                                                   
الواحد، اختصاص به خداي یکتا دارد،  هاست که قاعد المتألهین با اینکه بارها تصریح نموده صدر. 1

؛ 60، ص8اسفار، ج: ك.ر(است ه این قاعده را در موارد دیگري نیز جاري نمود ،برخلاف دیدگاه فوق
  ).176اد، صو مع أمبد

حسب بر؛ وحدت حقیقیه، وحدتی را گویند که شود به وحدت حقیقیه و عددیهوحدت منقسم می. 2
شأن وحدت عددیه برخلاف وحدت حقیقیه، . تعقل و وجود خارجی، توقف بر مقابله با کثرت نداشته باشد

شابهت، صیه، مشود به وحدت جنسیه، نوعیه، شخ قسم مینوحدت عددیه م. اظهار عدد و عادیت است
مراد محققان از وحدت حق . ها، ولی منشأ تمامی این وحدات، وحدت ذاتیه استموازات، مطابقت و غیر این

  ).286، ص1376لاهیجی، ( ند و مقابل ندارد ،تعالی، وحدت حقیقیه است که تعقل او تعقل به ضد
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همه کمالات به نحو بساطت واجد خداي جهان که  بارهرا درمزبور ه برخی قاعد. 3
  .)640، ص1381 فیاضی،( ددانن است، جاري نمی

  صدور و کارایی آن
معناي تجلی،  معناي ایجاد، علیت و مانند آن است و در عرفان به به» صدور« ،در فلسفه
  .)50، ص1372 جوادي آملی،( تشأّن و ظهور

روابط علیّ و معلولی ه اي جریان دارد، آیا بر هم ، صدور، در چه محدوده»الواحد«ه در قاعد
هاي  گیرد، یا اختصاص به علت هاي معده را نیز در بر می کند، و شروط و علت صدق می

  ؟ استبخش منحصر  یا به علت فاعلی هستی و حقیقی دارد
از یک معلول  فاعل اعدادي بیشیک : توان گفت میآیا براساس این قاعده  ،به بیان دیگر

تواند داشته  از یک فعل، نمی از یک مشروط و یک فاعل طبیعی بیش بیش ،اعدادي، یک شرط
بردن  پاسخ به اینها و پیرو،  است؛ ازاینباشد؟ دیدگاه حکماي اسلامی در این باره گوناگون 

  .به مفاد و محدوده قاعده، به دلیل آن وابسته است
  ادلهموافقان و 

یکی نشاید : گوید الواحد معرفی شده است ـ میه ـ مبتکر قاعد) ذیمقراطیس(دمکریتس 
او براي  .)614، ص1372 ابراهیمی دینانی،(  دو پدید نگردد ،که از یکی از دو پیدا شود چنان

  .که ادعاي بداهت نموددلیلی ارائه نکرد، جز این ،اثبات آن

الدین سهروردي، میرداماد،  ا، شیخ شهابسینالرئیس بوعلیاسلامی مانند شیخه فلاسف
رشد و صدرالمتألهین شیرازي در بحث علیت و چگونگی صدور کثیر از واحد، فارابی، ابن

ما آن را در سه مشرب فلسفی  که اندچند دلیل براي آن بیان نموده ،افزون بر ادعاي بداهت
  .نماییمیطور فشرده بیان م هب) حکمت صدرایی( ی، اشراقی و متعالیهیمشا

  ییدر حکمت مشاادله اثبات قاعده الواحد  -
الواحد، دلیل اقامه ه سینا، در نمط پنجم اشارات و تنبیهات براي قاعدالرئیس بوعلیشیخ

» آ«است و بدین جهت از آن » آ«مفهوم چیزي به حیثیتی که در حد ذات «: گویدکند و میمی
» ب«و از آن است » ب«ه در حد ذات گردد، غیر از مفهوم همان چیزي است ک صادر می
  .]است» ب«غیر از علیت براي معلول » آ«علیت براي معلول ، دیگر عبارت به. [گردد صادر می

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

10    فلسفه دین  

 

اگر یک چیز، منشأ صدور دو چیز متباین و مختلف باشد، پس حتماً از دو حیثیت مختلف  
. استبر اختلاف در حقیقت آنه یبدیهی است که اختلاف بین دو مفهوم، دلیل. مند است بهره

حال اگر از یک چیز، دو چیز متباین صادر گردد، قطعاً منشأ صدور صادر اول، غیر از منشأ 
  ).301، ص1368ابن سینا، (سازد  صدور صادر دوم خواهد بود و این با وحدت نمی
  : گویدمی مزبوره دلیل، براي قاعده بر مطالب او همچنین در پاسخ به پرسش بهمنیار، مبنی

ـ واقع شود، لازم » ب«و » آ«هرگاه واحد حقیقی، منشأ صدور دو امر مختلف ـ مانند 
» آ«چیزي جز غیر » ب«واقع شود؛ زیرا صدور » غیر آ«و » آ«آید که امر واحد، منشأ صدور  می

  .)206، ص2، ج1410، شیرازي یندصدرال(  باشد و این مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود نمی
شود؛ زیرا هیچ چیز از بسیط،  شیء واحد بسیط، براي دو چیز علت نمی :گوید بهمنیار می

صادر شـود  » ج«، »آ«پس اگر از . شود، مگر آنگاه که صدور آن از او، واجب باشد صادر نمی
اگر از  ،زیرا ؛از آن واجب نیست» ج«از آن لازم است، دیگر صدور » ب«در جایی که صدور 

» ب«صادر شود، چیزي از او صادر شده که » ب«صادر شود، در جایی که واجب بود » ج«او، 
پس آنچه از هر . پس صادر نخواهد شد ؛از او واجب نیست» ب«نیست و در نتیجه، صدور 

  ).531، ص1375بهمنیار، ( شود، تنها یک چیز است  بسیطی صادر می
  اشراقدر حکمت ادله اثبات قاعده الواحد ـ 

، در لوح سوم از الواح عمادي حکمۀ الاشراقالدین سهروردي، پیشواي شیخ شهاب
یک چیز را؛ زیرا اگر اقتضاي دو چیز کند،  من جمیع الجهات، اقتضا نکند الا واحد«: گوید می

اقتضاي این، جز اقتضاي آن باشد، پس در ذات او، دو جهت و دو اقتضاي مختلف وجود دارد 
؛ همان، 37و 36، صص1398شیخ اشراق، (» است و ما فرض کردیم که یکی استو ذات او مرکب 

  ).147، ص1372
   1.شده استیادآور نیز شبیه همین دلیل را  الاشراق حکمۀاو در  

                                                   
جوهرها او هیئتها، فیکون اقتضاء النور غیر لا یجوز ان یحصل من نور الانوار نور وغیر نور من الظلمات کان . 1

اقتضاء الظلمۀ، فذاته تصیر مرکبۀ مما یوجب النور و یوجب الظلمۀ و قد تبین لک استحالته، بل الظلمات لاتحصل منه 
بغیر واسطۀ و ایضاً النور من حیث هو نور ان اقتضی، فلا یقتضی غیر النور، ولا یحصل منه نوران فان احدهما غیر 

  .)325الاشراق، صحکمۀ شرح ( فاقتضاء احدهما لیس اقتضاء الاخر ففیه جهتان و قد بینا امتناعهما الاخر
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   11  قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند

 

این  ،در مقام توضیح سخن سهروردي ،حکمۀ الاشراقشیرازي از شارحان الدین قطب
  .)622، ص1372 دینانی،ابراهیمی ( قاعده را بدیهی معرفی نمود

ـ این  حکمۀ الاشراقمحمود شهرزوري ـ از دیگر شارحان  بن الدین محمدنیز شمس 
به درستی آن  ،عقل با اندك التفاتی«: قاعده را نزدیک به بدیهی معرفی نمود و ادعا کرد

  ).325، ص1372شهرزوري، ( »نمایداذعان می
  )صدرایی حکمت( در حکمت متعالیهاثبات قاعده الواحد ـ 

: گوید میالحکمۀ المتعالیۀ ل در سفر او ،گذار حکمت متعالیهپایه ،المتألهین شیرازيصدر
ـ به حسب حقیقت بسیطی ـ علت چیزي باشد، ذاتش تنها علت این چیز  اگر ذات بسیط«

بسیط نیست،  ،شود که علت حال اگر علت چیز دیگري نیز باشد، از این فهمیده می. است
  ).204، ص2ج ،1410، دین شیرازيصدرال( »بلکه مرکّب است

لازم است بین علت و معلول، ملائمت و مناسبت «: گویداو در سفر سوم همان کتاب می
شود  حال اگر از واحد حقیقی دو چیز، صادر شود، این دو چیز یا به یک جهت صادر می. باشد

مشابهت و (زیرا بین علت و معلول، ملائمت  یا به دو جهت، به یک جهت نادرست است؛
صدور دو معلول از . لازم است و این منافات دارد با اینکه از او دو وصف صادر شود) اتحاد

صدرالدین (» واحد بسیط است ،که بنابر فرض، از دو جهت نیز نادرست است؛ چراعلت بسیط
  ).236، ص7، ج1410، شیرازي

  مخالفان و وجه مخالفت
الواحد را قبول ندارند و یا بر ه اصولاً، یا قاعد) و حتی برخی از حکما(متکلمان جمعی از 

سرآمد این . اند اجراي آن درخصوص خداوند جهان خرده گرفته و ایراداتی بر آن وارد نموده
 الدینهاي خواجه نصیر جمع، ابوحامد غزالی و فخرالدین رازي هستند و از برخی نوشته

  : مخالفانه ترین ادل اینک بیان مهم. در ردیف مخالفان قرار دارد ،نیزآید که او  طوسی برمی
  پایگی قاعده بی

ماتی بیش نیست؛ بلکه اند، تحک الواحد گفتهه قاعدآنچه را که در مورد « :گوید غزالی می
این قاعده . ظلماتی است فوق ظلمات ،الواحده قاعدبر تحقیق، سخنان فلاسفه در مورد بنا
عنوان یک رؤیا براي مردم حکایت کند، دلیلی  را به ه است که هرگاه کسی آنپای قدري بی به
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12    فلسفه دین  

 

  .)90، ص1993 غزالی،( بر سوء مزاج خود ارائه داده است
  پیدایش کثرات عرضی

 توانیم براي پیدایش کثرات الواحد را بپذیریم، نمیه شود که اگر قاعد فخر رازي یادآور می
  .)530، ص2ج، 1410رازي،  (ر عالم، توجیه معقولی داشته باشیم د

هایش  همین اشکال را مطرح نموده است؛ گرچه از برخی نوشته ،طوسی نیز نصیرالدین خواجه
جریان قاعده که در آید  دست می از دیگر آثارش به 1الواحد است،ه توان دریافت که او مدافع قاعد می

  . مواجه است» چگونگی پیدایش کثرت در صادر نخستین«الواحد، در ذات اقدس اله با مشکل 
چگونگی پیدایش کثرت در ه ، مسئلمزبوره یکی از مشکلات قاعد ،نصیراز نظر خواجه 

همان کثرت موجود در صادر اول  ،اگر منشأ پیدایش کثرات در جهان. صادر نخستین است
 کرده استبیان را مطالب این خود تر آثار دایش آن کدام است؟ او در بیشأ پیمنش باشد،

  .)632، ص1372 ابراهیمی دینانی،(
از یک حقیقت جز یـک اثـر،   : گویندنقض مذهب فلاسفه آن است که می«: گوید خواجه می

هر دو موجودي که در عالم، فرض کنی، یکی علـت دیگـري    ،آیدتواند صادر شود، لازم مینمی
شود و از آن عقل چهار چیز و این از جهت تعالی یک عقل صادر میاز ذات باري: گویندمی. دباش

کـه در واجـب،   ) مانند امکان، تعقل واجب و تعقل خویش(کثرتی است که در عقل وجود دارد، 
نـد و مسـتند بـه    ااگـر موجود . ند یا نیستندااین کثرت یا موجود: گوییمدر پاسخ می. وجود ندارد

پس کثرت از وي صادر شده است و اگر مستند به واجب نباشند، واجب از یکـی   ،اشندواجب ب
 ).18، ص1335طوسی، (» باشد و اگر موجود نباشند، تأثیر آن معقول نیست بیشتر می

  انکار قدرت مطلق خدا
توانـد بـاور داشـته     الواحد را بپذیرد، هرگـز نمـی  ه قاعداگر کسی مفاد «: گوید غزالی می

متشـکل از عناصـر    ،واحد است و جهـان  ،فعل خداست؛ زیرا مبدأ آفرینش ،که جهانباشد 
                                                   

یرید بیان ان الواحد الحقیقی لا یوجب من حیث هو واحد الاّ شیئاً : مانند این سخن خواجه در شرح اشارات. 1
انما کثرت مدافعۀ الناس ایاه لا غفالهم به ووضوح و لذلک رسم الفصل بالتتواحداً بالعدد وکان هذا الحکم قریب من ال

  ).123، ص3الاشارات والتنبیهات، ج( عن معنی الوحدة الحقیقیه
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   13  قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند

 

الواحـد، جهـانی کـه مرکـب از عناصـر مختلـف اسـت، هرگـز         ه به مقتضاي قاعد. مختلف
  ).86، ص1993غزالی، ( » تواند فعل خدا باشد نمی
» کاري است فعل خداست، نوعی فریب ،جهان: گویند سخن حکما که می«: گویداو می 

  .)86، ص1993غزالی، ( 
و . شودقدرت مطلق خداوند انکار می ،الواحده با پذیرش قاعد«: گوید مینیز فخر رازي 

زیرا ، هستندالواحد اعتقاد دارند، در زمره منکران عموم قدرت خدا فلاسفهاي که به قاعده 
ابراهیمی (  »خداوند عقل اول را آفرید و همه جهان از عقل اول نشئت گرفته است: گویند می

  ).640، ص1372 دینانی،
آن  ،جملهاز. دهد کند و به آن پاسخ می قائلان به قاعده الواحد را بیان میادله او یکایک  

جهت اثبات قاعده  ،بر مطالبه دلیل مبنی ،به پرسش بهمنیار الرئیس در پاسخکه شیخبرهانی 
  .کند میشود و نقد  مییادآور را الواحد ارائه نموده بود، 

ی به عنوان علت، منشأ صدور دو امر مختلف مانند تهرگاه واحد حقیق«: الرئیس گفته بود شیخ 
نیست باشد؛ زیرا صدور » آ«و چیزي که » آ«آید یک امر، منشأ صدور  باشد، لازم می» آ«و » ب«
فخر رازي  .»باشد و این مستلزم اجتماع نقیضین است نیست، نمی» آ«، چیزي جز چیزي که »ب«

از فلان : در اینجا تناقض نیست؛ زیرا وقتی بگوییم ،این سخن جداً باطل است«: گوید پاسخ میدر 
صادر نشده است، نه این که از او غیر از » آ«صادر شده است، نقیضش این است که از او » آ« ،چیز

. »واجب است که نباشد«این نیست که » واجب است که باشد«صادر شده است؛ زیرا نقیض » آ«
ممکن است کذب باشد، بلکه  ،که هر دو طرف قضیه حالی در ،نقیض باشند ،شود این دو ر میچطو

نقیضش این » ممکن است که باشد«طور  همین ،»واجب نیست که باشد«نقیض آن این است که 
ممکن نیست «بلکه نقیضش این است . ندا صادق ،چون هر دو» ممکن است که نباشد«نیست که 

» آ«این نیست که از او غیر از » صادر شده است» آ«از او «نقیض  ،در اینجاطور  ؛ همین»که باشد
 است این مؤید این مطلب» .صادر نشده است» آ«از او «: صادر شده است؛ بلکه نقیضش این است

  ـاست از حرکت غیر سیاهی که حالی در ـ سیاهی قبول ،هم و کرد حرکت قبول هم اگر ،جسم که
و این متناقض ) سیاهی( نیست حرکت آنچه هم قبول و است کرده حرکت قبول هم جسم آن پس

  ).592، ص1، ج1410رازي، (» اند اي که گفته لهئطور است در مس نیست و همین
نادرستی « :گوید می ،الرئیسشیخ بارهسخن بسیار تندي درضمن بیان فخر رازي سپس، 
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14    فلسفه دین  

 

دانم  پوشیده نیست و من نمیالعقلی چنان آشکار است که بر هیچ ضعیف ،چنین سخنی
  . است چگونه کسی که ادعاي کیاست و زیرکی دارد، به اشتباه افتاده

تا بتواند  ،درشگفتم از کسی که عمر خود را در راه تعلیم و تعلم منطق سپري کرده است
ذهن خود را از خطا مصون بدارد، اکنون که به چنین موضوع مهمی رسیده است، از کاربرد 

رازي، (» خندند شود که کودکان بر او مینماید و به چنین اشتباهی گرفتار مییآن اعراض م
 ).593، ص1، ج1410

  لههاي مسئ حل راه
پایگی  بی(نخست اشکال : گوییم ، میبر قاعده الواحد مطرح شده سه اشکالباره در
چه اگر ،)مشکل چگونگی پیدایش کثرات عرضی(ادعایی بیش نیست و اشکال دوم  ،)قاعده

یکی از اشکالات اساسی بر قاعده الواحد است، موضوع اصلی بحث ما نیست و ما 
  .کنیم گیري نمیجهت آن را پی ایم؛ بدیناستطراداً آن را بیان کرده

با پذیرش و جریان قاعده  ،بحث ما تنها بر محور اشکال سوم قرار دارد که ادعا شده است
  .شود ت مطلق خدا به چالش کشیده میالواحد در ذات اقدس اله، توحید افعالی و قدر

رفت از محذور  هایی براي برونچه راه ،پژوهان و عالمان اسلامی ابتدا بنگریم که دین
  .اندارائه نمودهمزبور، 

  طرد قاعده
مانند (با توجه به دو محذور انکار قدرت مطلق خدا و وجود کثرات عرضی، برخی 

باطل و  ،روآورده و آن را از اصل ،انکار قاعده الواحدبه ) الدین رازي ابوحامد غزالی و فخر
  ).592، 1410؛ رازي، 86، ص1993غزالی، (اند اساس قلمداد نمودهبی

  فاعلیت مختار
و  جاري دانسته» موجب«هاي  قاعده الواحد را تنها در فاعل ،)مانند علامه حلی(برخی  
او در ذیل کلام . بیرون است ،داز شمول قاعده الواحو خداوند فاعل مختار : اند گفته

اگر «: گوید می» المعلول ومع وحدته یتحّد«الاعتقاد  در تجرید ،خواجه نصیرالدین طوسی
اما اگر فاعل موجب . فاعل مختار باشد، اشکالی ندارد که معلول و اثرش کثیر باشد ،علت

  ).116ص، 1047حلی، (» اند نظر داده ،به استحاله تکثر معلول ،باشد، اکثر حکما
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   15  قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند

 

پروردگار جهان ـ که فاعل مختار  بارهقاعده الواحد در: شود روشن می ،با این بیان 
  .گردد است ـ جاري نمی

  وحدت حقّه حقیقیه و وحدت ظلّیه
: اندگیري از وحدت حقهّ حقیقیه و وحدت ظلیه گفته با بهره ،)مانند ملاهادي سبزواري( برخی

خدا، قدرت و مشیت مطلق خداوند به چالش  بارهآن دربا وجود پذیرش قاعده الواحد و جریان 
و  1وحدت حقه حقیقیه است، ،تعالی به آن متصف است شود؛ زیرا وحدتی که حق کشیده نمی

مجالی  ،نتیجه در. این وحدت ظلیّه با کثرت عددي منافات ندارد. دارد 2جهان خلقت وحدت ظلیه
تعالی، او  خصوص حققاعده الواحد درجاري بودن  ماند که با وجود براي این پرسش باقی نمی

) نه وحدت عددیه(از وحدت ظلیه  ،چیز در جهان خلقت همه ،زیرا ؛شود یا نه می ةالقدرمسلوب
 ).50/قمر( ﴿وما أَمرنا إِلَّا واحدة﴾: تعبیر قرآن و به ندیک وجود بیش نیستبوده، مند  بهره

الواحد لایصدر «: گویند حکمایی که می: اند عضی گمان بردهب«: گوید ملا هادي سبزواري می
تعالی بنابر قاعده  ، مخالف عموم قدرت و مشیت خدا هستند، چون که معلول حق»عنه الا الواحد

﴿إنّ بعض الظّن باشد؛ لیکن این پنداري ناروا و داخل در  الواحد تنها وجود منبسط یا عقل اول می
ض شده است، وحدت حقهّ ظلیه دارد، نه ئواحدي که از واحد تعالی فاباشد؛ زیرا این می إثم﴾

چیز و هر چیزي در  وحدت عددیه، چون اگر صادر اول را وجود منبسط بدانیم؛ یعنی همه
اگر عقل اول بدانیم؛ معنایش این است که . شود چیز می شامل همه ،ظرف وجودي خود؛ بنابراین

و این واسطه فیض وجود از حق به همه  سرچشمه همه فعلیات و تحولات از اوست
 ).185و 184، صص1383سبزواري، (  »موجودات است و صدور آن از صدور حق است

                                                   
حق تعالی، واحد به وحدت حقهّ حقیقیه انبساطیه است که موجب : گوید الدین آشتیانی می سیدجلال. 1

بنابراین همه موجودات ). 285شرح رساله المشاعر ملاصدرا، ص( وبوحدنها دامت له کل کثرة. کلیّه کثرات است
نزد حکما، وحدت، مساوق با هستی و همپاي . ندا و معلولات طولی و عرضی، در وحدت حقهّ حقیقیه مندرج

به  این سخن، با توجه به اینکه وجود، حقیقت مشکک دارد و وجود معلول، نسبت. و با وجود، متحد است ،او
  .استتر است، بیشتر قابل فهم  و هر قدر که وجود اقوي باشد، بسیط ،وجود رابطی است وجود علت، از

است، اقتباس از آیه چهل و پنجم  به وحدت ظلیه تعبیر شده ،اینکه از وحدت جهان خلقت .2
  .)504الشواهد، تعلیقات، ص: ك.ر( ﴿الم تر الى ربک کيف مد الظل﴾: فرقان است سوره
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16    فلسفه دین  

 

  بسیط الحقیقۀ کل الاشیاء
ند که ابر این باور ،الحقیقۀ کل الاشیاء بسیطبا تمسک به قاعده  ،برخی از فیلسوفان معاصر

در زیرا  ؛خدا کاربرد ندارد بارهدر جاي خود درست و برهانی است، لیکن در ،قاعده الواحد
الحقیقه به و بسیط استالحقیقیه مدلل و پذیرفته شده است که خداوند بسیط ،حکمت متعالیه

 ،دین شیرازيصدرال؛ 114، ص6، ج1410، صدرالدین شیرازي(نحو اشرف و الطف کل الاشیاست 
  ).640، ص1381فیاضی، (کند  خدا راه پیدا نمی بارهدر ،ده الواحدقاع ،بنابراین). 51، ص1360

  نقد و تحلیل
  :پردازیم میبرخی از بیانات ، به نقد و تحلیل مزبورقاعده الواحد و مسئله بحث اینک در 

  دو دیدگاه متفاوت
عارفان و همه از سوي  ،قاعده الواحد پذیرشبرخی با تمسک به  ،گونه که بیان شد همان

آماده پذیرش قاعده و لوازم آن براي اند تا اذهان را کوشیده ،)ییاشراقی و مشا(فیلسوفان 
دیدگاه عارف و فیلسوف اشراقی و . فاقد اعتبار استمزبور، که ادعاي وفاق  نمایند؛ درحالی

  :از چند جهت تفاوت دارد؛ ازجملهمزبور، ی، در مسئله یمشا
  صدور و تجلی

الواحد لا یصدر عنه  ،گوید میو  ،گیرد بهره می ،الواحد از واژه صدوردر قاعده که  یفیلسوف
شود، جاعلی  صادر می ،وجود امکانی ،مصدري است که از او ،خداوند ،، معتقد استالاّ الواحد

نظر واژه خلق  ازاین. آفریند کند و علتی است که وجود معلولی می جعل می را است که وجود
یتجلیّ عنه الاّ  الواحد لا«: گوید اما عارف می. کند و جعل تفسیر می در قرآن را به علیت، صدور

وجه،  هیچ او به. اند تمامی موجودات مظاهر حق: گوید نگرد و می ، او تنها به تجلیّ می»الواحد
. کند تلقی می ،پذیرد و آن را شرك را نمی ،تعالی باشد که در عرض یا طول حق اي وجود ثانی

واژه خلق را به ظهور و  ،اهل عرفان«: گوید شهید مرتضی مطهري می فیلسوفخصوص در این 
مظهر همان . استمفر نوعی وحدت حکم ،ند در تجلی و ظهوراکنند و معتقد تجلی تفسیر می

. جلوه شی، ثانی مثنی نیست. حقیقت جلوه، چیزي جز خود متجلی نیست. ظهور ظاهر است
که  حالیت است، نه موجودي در کنار آن؛ درحقیقاي از مراتب همان  یک حقیقت، مرتبهه جلو

غیر از وجود  ،وجود واجب ،بودهحاکم  ،غیریت ،بنا بر نظر فیلسوف، میان واجب و ممکن
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اینها را  ،اما عارف. در کنار وجود واجب موجوداتی هستند به نام ممکن الوجود. ممکن است
  ).131- 130، صص1370مطهري، ( » ستبه چیزي معتقد نی ،پذیرد و غیر از تجلّی و ظهور حق نمی

عارف قاعده الواحد لا یصدر عنه الا الواحد را قبول  ،شود با توجه به آنچه بیان شد، اگر گفته می
  .واحدالالواحد لا یتجلی الاّ : گوید عارف می: دارد، با دید مسامحی است؛ با دید تحقیقی باید گفت

  وحدت و کثرت

قاعده الواحد، به نوعی کثرت و تعدد در وجود معلولی ی با وجود پذیرش یفیلسوف مشا
اول ما صدر «: وجودي که مثلاًبین گیري از مراتب تشکیکی وجود؛ یعنی هم با بهرهاندیشد، آن می

معلول واجب  ،موجود اول: گوید او می. ترتب علی و معلولی برقرار است است، »و ثانی ما صدر
 ؛داند او علیت را در انحصار ذات اقدس اله نمی. جود اولمعلول مو ،الوجود است و موجود دوم

عارف اینها را . استعلۀ العلل شود و او  به ذات حق ختم می ،زنجیره علیت ،اگرچه معتقد است
به وحدت حقیقی تجلی معتقد است؛ یعنی خداوند با یک تجلی عین ثابت، کرده، کلی انکار  به

کثرات اعیان ثابت و سپس همه  ،ن در او ظهور نمودوجود علمی و فیض منبسط را آفرید و چو
گونه کثرتی در وجود  هیچ ،به ظهور و کثرت ایشان نیز. اعیان خارجی از همان تجلی ظاهر شد

وما : کند گونه تفسیر می را این ﴿وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ﴾ :او آیه شریفه. حاصل نشده است
واحدة؛ یعنی وما امرنا الذّي هو الوجود المنبسط الذّي لا تکثر فیه الابتکثرّ الماهیات الا واحدة امرنا الا 
  :به عقیده عارف). 584، ص1345آشتیانی، ( »یکون« التّی بها الماهیات »کن« وهو کلمۀ

  یک فروغ رخ ساقی است که بر جـام افتــاد  همه عکس می و نقش مخالف که نمود این
منحصر به  ،او وجود را. ممکن از واجب و مراتب موجودات اعتقادي ندارد او به صدور

 ،وجود ندارند که میان آنها دیگري موجودات ،و معتقد است داند وجود ذات قدسی خداوند می
  .باشد آمده وجود به دومی از سومی و اولی از دومی ،تعالی حق از اولی و شود برقرار تشکیکی مراتب

صورت تشکیکی از وجود  حتی به ،غیر از خدارا عارف هرگونه وجودي  ،خلاصه اینکه
 .داند محال می ،خدا

  صادر اول
صادر اول، فیلسوف مشایی از تعابیري مانند عقل اول و عقل کل، و فیلسوف اشراقی از  بارهدر
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گیرند، و این تعابیر را  گونه ظلمتی را دربرندارد، بهره می نور اول، نور اقرب و نور محمدي که هیچ
، 1404قمی، ( اول ما خلق االله نوري ،)97ق، ص1403مجلسی،( اول ما خلق االله العقل: با روایاتی همانند

بهره  ،اما عارف ـ که مدعی پذیرش قاعده الواحد است ـ از این ادبیات. ندنک ، مستند می)17ص
ین، فیض اقدس، فیض مقدس، فعل هاي فیض نخستجاي صادر اول از واژه بلکه به ،گیرد نمی

گوید و آن را به حقیقت محمدیه، نفس  نخستین، نخستین مظهر حق تعالی و تجلی، سخن می
منبسط،  ءالرحمان، کوَن جامع، مظهر کامل، حقیقت انسانیت، وجود عام، هویت ساري، فی

  ).30ص، 1374فناري، (گیرد حضرت احدیت، اراده و مشیت فعلیه حق تعالی، بهره می
: مثلاًاي نیست؛ بلکه محتوایی است؛ گزاف و سلیقه ،این اختلافات در تعابیر و ادبیات

آنچه حکما در باب صادر اول : گوید مند است ـ می صدرالدین قونوي ـ که از مشی عرفانی بهره
دت ش بهعربی  الدین و شیخِ اکبر محیی ؛اند، صحیح نیست عقل اول تعبیر نمودهبه آن از و  گفته

اي که نخستین صادر از حق است، یک  چرا موجود یگانه: گوید شیخ می. را انکار کرده است آن
موجود عام نباشد که آن را تجلی ساري، امداد الهی، وجود منبسط، رقِّ منشور، صبح ازل و 

  ).30و 27صص، 1374فناري، (نظایر آن خوانند 
کند  قاعده الواحد، به دیدگاه عرفا تمسک می بارهدر تأیید دیدگاه خود در ،اگر فیلسوفپس 

  1.اي نیست ، سخن درست و سنجیدهاند تأیید کردهقاطبه عرفا را قاعده الواحد : گوید و می
  ادلهسنخیت خاستگاه 

، معلوم )جز ادعاي بداهت به(اند تبیین نموده ،که موافقان قاعده الواحداي  ادلهبا دقت در 
ت و معلول است، و این را برخی به قانون سنخیت بین عل ،آنهاشود که بازگشت همه  می

فلاسفه از قاعده الواحد جز لزوم «: گوید ملاهادي سبزواري می: اند، ازجملهصراحت بیان کردهبا
الوجود و معلولش در مقام صدور موجودات از او با  بین واجب(سنخیت بین علت و معلول 

همین ). 448، ص1413سبزواري، ( »اند دیگري اراده نکردهچیز ) توجه به ترتّب علیّ و معلولی

                                                   
توانند در  الواحد نقشی ندارند، اما می ستند که در صحت و سقم اصل قاعدهها مؤیداتی ه این .1

در پذیرش یا  ،تابع استدلال است اما مؤیدات ،اگرچه قواعد عقلی. پذیرش یا طرد آن به ما کمک نمایند
  . نمایند کمک میمزبور، له ئدر امور نظري همانند مس ،رد استدلال
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، 1351شعرانی، (اند شدهیادآور و شعرانی نیز ). 81، ص1357، طالقانی نعیما(مطلب را طالقانی 
هایی  همه برهان ،الدین آشتیانی یادآوري نموده استگونه که سیدجلال همان ،بنابراین). 124ص

به اصل  ،اند اقامه نموده ،براي اثبات قاعده الواحد ،کی هر ،اسلامیکه هریک از فیلسوفان 
  ).246، ص1، ج1363آشتیانی، (مفهومشان یکی است شده، ختم  ،سنخیت معلول با علت

یعنی قاعده سنخیت که خاستگاه (حل مسئله در دلیل آن  گیري با پیمناسب است  ،بنابراین
مزبور مسئله حل در اصل سنخیت علت و معلول ی یکارابه میزان ، )قاعده الواحد استادله 

 .دست یابیم

  هانقض و ابرام
 هايایرادترین  اساسی، در صورت پذیرش قاعده الواحد و جریان آن در خداوند جهان

  :ندمطرح شده، دو چیزا
  وجود کثرات عرضی

کثرات باید تنها  ،این است که در عالم وندخدا خصوصقاعده الواحد درلازمه پذیرش جریان 
وجود داشته گاه دو موجود در عرضِ هم نباید  هیچ(طولی وجود داشته باشد، نه کثرات عرضی 

مدافعان جریان قاعده الواحد در خدا ! این کثرات کجا است؟منشأ ). که وجود دارند باشند، درحالی
اول ـ که عقل زیرا کثرات؛  ،است و از عقل اول عقل اول صادر شده ،آن ذات اقدس از: اند گفته

داراي ماهیت و ممکن الوجود  ،الجهات نیست الوجود و بسیط من جمیع صادر اول است ـ صرف
از  ،؛ ترکیب و کثرت»کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیۀ ووجود«: است و در فلسفه صدرایی آمده است

ی مشتمل بر دو حیثیت وجودي و امکان ،هر موجود ممکنیزیرا لوازم ذاتی موجود ممکن است؛ 
  ).295، ص5ج، دین شیرازيصدرال؛ 247، ص4ج، دین شیرازيصدرال؛ 232، ص7، ج1410،دین شیرازيصدرال(است 

الماهیۀ : اند خود آنان گفتهزیرا این پاسخ قابل مناقشه است؛  ،با پذیرش اعتباري بودن ماهیت
حلی  سخن، علامهدر تأیید این ). 371، ص3، ج1410، شیرازي یندصدرال( ۀهی لیست الهی ،من حیث هی

فلاسفه که «: گوید می» ثم تعرض الکثرة باعتبار الاضافات«: المراد در ذیل کلام خواجه در کشف
الوجود است و او  واجب ،الوجود و بالنسبه به علتش بالنسبه به ذاتش ممکن ،معلول اول: گویند می

حلی، ( »اعتباري است يرماهیت امزیرا مند نیست؛ ، از ارزش لازم بهره...ماهیت و وجود دارد و
یکی از مسائل مهم «: گوید خصوص می فیلسوف شهید مرتضی مطهري دراین). 85، ص1047
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سینا و  اي که ابن اقتضاي قاعده. باشد، وقوع کثرت در عالم است فلسفه که از مشکلات آن هم می
واحد صادر  ،تعالی این است که از واجب »لایصدر عن الواحد الا الواحد«اند که  دیگر حکما گفته

آن وقت نظام عالم فقط یک نظام . واحد صادر شود و از آن هم واحد ،شود و از آن واحد هم می
پس این کثرت . در عرض یکدیگر قرار نخواهند گرفت ،وقت دو موجود طولی خواهد بود و هیچ

ئین هم اند که حتی مشا امثال بوعلی مطرح کردهکه مطلبی را  .از کجا ناشی شده است ،عرضی
 ،ذاته حد به اعتبار اینکه فی ،عقل اول صادر شد و عقل ،این است که از ذات واجب ،قبول نکردند

شود و دو حیثیت پیدا  شود، طبعاً مرکب می الوجود می الوجود است و به علتش واجب ممکن
شود و از  از حیثیت وجوبی آن، یک شیء صادر می ؛حیثیت امکانی و حیثیت وجوبی: کند می
گردد، به همین  دو موجود صادر می ،از عقل ،در آن واحد ،پس. یثیت امکانی آن شیء دیگرح

  ).531، ص1376مطهري، (» رسد به عقل فعال و هیولایی از عقل دوم تا می ،ترتیب
 ؛در مرتبه علت خود نیست ،معلول است و هرگز معلول ،صادر اول: اند نیز پاسخ داده

الامر  که در نفسنحیثیت وجدان ای. دارددو حیثیت وجدان و فقدان  ،هر معلولی ،بنابراین
، 1372ابراهیمی دینانی، (فاقد برخی از مراتب وجود است  ،کهنو حیثیت فقدان ای ؛وجود دارد

  ).370، ص1381؛ اردبیلی، 633ص
حیثیت فقدان در (ی الفاظ یجا جز جابه ،چندان تفاوتی ندارد ،این تقریر با تقریر نخست

  ).چیزي نیست حقیقت،تقریر مانند ماهیت در تقریر نخست است که در این
و جواز آن  ،از یک معلول از خداوند متعال صدور بیشمحال بودن ادعاي  ،حاصل اینکه

  .استغیرعقلانی سخنی ناصواب و  ،صادر اولاز 
  توحید افعالی و عمومیت قدرت خدا

شود، توحید افعالی و عمومیت  تنها یک چیز صادر می ،از خداي واحد که بپذیریماگر 
آیات که عمومیت قدرت خدا مبرهن است و  حالیگردد، در رو می قدرت خدا با چالش روبه

  :ازجمله. بیانگر آن استقرآن بسیاري از 
  .)27/احزاب( ﴿وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديرا﴾

  .)45/کهف( مقْتدرا﴾ ﴿وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ
  .)44/فاطر( ﴿وما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شيءٍ في السماوات ولَا في الْأَرضِ إِنه كَانَ عليما قَديرا﴾
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  .)102/انعام( ﴿ذَلكُم اللّه ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هو خالق كُلِّ شيءٍ﴾
 اء اللَّها شم﴿﴾ةَ إِلَّا بِاللَّه39/کهف( لَا قُو(.  

  .)16/رعد( ﴿اللّه خالق كُلِّ شيءٍ﴾
  .)56/هود(﴿ما من دآبة إِلاَّ هو آخذٌ بِناصيتها﴾ 

  .)20/اسراء( ﴿وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا﴾
مثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شـيءٍ  ﴿اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ 

﴾ير12/طلاق( قَد(.  
، بودهقاعده الواحد و اجراي آن در خدا، ناسازگار با سریان اطلاق قدرت الهی بنابراین، 

  .به ناچار باید بر بطلان یکی ملتزم شد
 ؛شود اي وارد نمی به قدرت مطلق خدا، هیچ خدشه ،اعده الواحدبا پذیرش ق: اند برخی گفته

محال است  ،واسطه چند معلول از خدا ، صدور بیشدبه مقتضاي برهانی که براي آن بیان  ،زیرا
همانند محال بودن ایجاد دو ضد یا اجتماع  ؛گیرد تعلق نمی ،و قدرت مطلق خداوند به امر محال

  ).166، ص1042ی، یطباطبا(دو نقیض 
به محال بودن ایجاد  ،قیاس محال بودن صدور کثیر از واحدزیرا  ؛تمام نیست ،این پاسخ

زیرا در آنجا محال، ضعف و ممنوعیت در . الفارق استقیاس مع ،دو ضد یا اجتماع دو نقیض
به دلیل خصوصیاتی است که در  ،محال صدور کثیر از واحد ،قابل است، اما در قاعده الواحد

به  ،زیرا عدم تعلق قدرت الهی، یا عدم صدور چند معلول از واجب تعالی. اردفاعل وجود د
فرض  ،دلیل استلزام ترکیب و لحاظ حیثیات متعدد در فاعل بسیط است و مستلزم خلف

به بیان دیگر، مقتضاي برهان اطلاق قدرت خداوند و مفاد قاعده الواحد، اجتماع . شود می
هم قدرت مطلقه دارد و هم  ،تعالی این معنا که واجب به ،نقیضین در فاعلیت خداوند است

در حیثیت فاعلی است  ،در بحث قاعده الواحد ،منشأ محال ،بنابراین. قدرت او محدود است
مشکل محدودیت قدرت الهی که از لوازم قاعده الواحد است،  ،در نتیجه ؛نه در حیثیت قابلی

  ).37، ص1382شانظري، (قوت خود باقی است  به

  ري نهاییداو
از سویی متأثر از نظریه وحدت وجود عرفانی است که  ،رسد قاعده الواحد به نظر می

 :اند شود که گفته جهت در صادر اول بسنده می وجود ثانی در عالم متصور نیست، بدین: گوید می
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 ،هم اشکال صدور کثیر از واحد ،جهان خلقت همان وجود منبسط است، به مقتضاي این مکتب
  . اشکال محدودیت قدرت خداوند ،منتفی است و هم
ند همسویی اکه مشائیان به آن معتقد ،با دیدگاه اصالت ماهیت مزبورقاعده  ،از سوي دیگر

کل «: اندگفتهزیرا پذیر است؛  پیدایش کثرات از واحد، توجیه، با وجود اصالت ماهیتزیرا  ؛دارد
پذیرش  با( کثیر صدور چگونگی اشکال مکتب، این مقتضاي به »ووجود ماهیۀ له ترکیبی زوج ممکن

  .قدرت الهی به قوت خود باقی است شدن محدودشود، اما اشکال منتفی می) اصالت ماهیت
معناي عرفانی  وحدت وجود بهنه معتقد به که ) حکمت متعالیه(اما در حکمت صدرایی 

اصالت نه، معتقد به و ) کند حتی وجود معلول در جهان را طرد می ،که وجود دومی(است 
به قوت خود ) وجود کثرات عرضی و محدودیت قدرت الهی(مزبور ، دو مشکل ماهیت

  :گوییم حل اشکال دوم که موضوع اصلی این نوشتار است، می بارهدر. باقی است
اعتبار لازم فاقد ـ حتی عارفان ـ ، پذیرش همگانی آن و  ،قاعده الواحدبدیهی بودن . 1
گونه که بیان شد ـ پذیرش عارفان با پذیرش فیلسوفان متفاوت  بحث ـ هماندر این زیرا ؛ است
امري بر خلاف وفاق  وند،خدا خصوصقاعده دراین به چالش کشیدن اجراي رو،  ازاین. است

 ی،برخی از متکلمان نام: اولاً ،زیرا ؛استبعاد ذهن همراه باشدبا فیلسوفان و عارفان نیست تا 
برخی از فیلسوفان چون : اند؛ ثانیاًاصل قاعده الواحد را طرد نموده ،همانند فخررازي و غزالی

جریان آن در اند، خواجه نصیرالدین طوسی ـ بنا بر نقلی ـ و دیگران با اینکه قاعده را پذیرفته
وجود ثانی ـ که این مسئله در گرو  بارهعارفان با فلاسفه در: ند؛ و ثالثاًانمودهدر خدا مناقشه 

  .است ـ اختلاف اساسی دارندپذیرش آن 
قاعده : گوییماند، میکلی باطل دانسته برخلاف برخی از متکلمان که قاعده الواحد را به. 2

شود؛  اثباتی آن، به سنخیت علیّ و معلولی ختم میادله ثابت و مبرهن است و همه  ،الواحد
  .پشتیبانی ندارد ،آید و جز آن میدست  ی بهلاز لزوم سنخیت علیّ و معلو ،قاعده الواحد ،بنابراین

بسیط بودن خدا در حکمت متعالیه، و اینکه » بسیط الحقیقه«بنابراین، با توجه به پذیرش . 3
گیریم که صدور و تجلیات گوناگون از  نتیجه می به نحو اشَرف و الَطفَ کلّ الاشیاست، الحقیقه

معلولی ـ که اساس قاعده الواحد است هیچ منافاتی با قاعده عقلی سنخیت علیّ و  ،ذات اقدس اله
البته مخفی نماند که . دشو جاري نمی اشته،کارآیی ند ،در خداوند  ـ ندارد، بنابراین قاعده الواحد
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با ذوق و گرایش وحدت وجودي مواجه مزبور، مبتنی بر این ایستار است که در مسئله  ،این سخن
گونه که  شود؛ بدینتر حل میهتر و روشنب ،مشکل کثرات عالممزبور، با گرایش زیرا  ؛نشویم
 شود؛ مند است که از آن به وحدت انبساطیه اطلاقیه تعبیر می از وحدت بهره ،با همه کثراتش ،جهان
إنّ الحقّ ما علیه الحکماء «: گویدمی) کمپانی(شیخ محمدحسین اصفهانی  ،له نامیأگونه که مت همان

المتألهّون والعرفاء الشامخون من انّ الوحدة والکثرة کلیهما حقیقتان ملحوظتان بنحو الوحدة فی الکثرة 
بما هو وجود لیست وحدة عددیۀ لینافی الکثرة، بل وحدة چون که وحدت وجود . والکثرة فی الوحدة
  .)93و 92، صص1410کربلائی و کمپانی، (  »النوّر فی لمعانهنبساط الضوء فی اشراقاته واانبساطیۀ اطلاقیۀ ک

  نتیجه

. برهانی و برآیند سنخیت علّی و معلولی است »الواحد لایصدر عنه الا الواحد«قاعده . 1
پذیرد از علتی که داراي یک نوع کمال است،  عقل نمی ،به مقتضاي سنخیت علّی و معلولی

اما اگر علتی مانند . متناسب با علت باشد، پدید آیدسنخ و  که هم از یک نوع معلول بیش
داراي چند نوع کمال ـ به نحو کمالات وجود منبسط ـ باشد، صدور و  ،بسیط الحقیقه

  .منافاتی با قاعده سنخیت ندارد ،پیدایش معلول متعدد از آن وجود منبسط
 ؛کلّ الاشیاء بسیط الوجودثابت است که خدا بسیط الوجود است و  ،در حکمت متعالیه. 2

مشیت مطلق  ،قاعده الواحد و صدور کثرات از او منافی با قاعده سنخیت نیست ،بنابراین
  .کشد خداوند را به چالش نمی

است، به این معنا نیست که  اءیقۀ کلّ الاشیط الحقیبس: گوییممیوقتی لازم به یادآوري است 
این ایستار با زیرا  ؛منشأ پیدایش یک نوع معلول است ،آنخدا چند نوع کمال دارد و هر نوع 

مثلا علم او عین قدرت  .یکی هستند ،کمالات خداوند با ذات حقه هم. سازگار نیست ،توحید
: فرمود 7که امام علی؛ چنانهستندو همه اوصاف او عین ذات او  ،و قدرتش عین اراده

 ،هجهت است که بسیط الحقیق بدین). ه اولنهج البلاغه، خطب(» وکمال الاخلاص نفی الصفات عنه«
  .داراي ما دون به نحو اعلی و اشرف است، نه به وجود مادون که محدود باشد

طور  شوند؛ زیرا همان راحتی توجیه می با نگاه وحدت وجودي به این مسئله، کثرات به
   .نه وحدت عددي ،وحدت، وحدت انبساطیه اطلاقیه استکه گفته شد، 
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